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معما

2 مهمان
ساعت 8 صبح‌شنبه،بازپرس پژوهش گزارشی از یک 
قتل دریافت کرد که در آن مردی در غیاب زن و بچه‌اش 

که در سفر بودند، قربانی دزدان مسلح شده است. 
ــر ســه سانتی  بــرابــر ساختمان آج دقایقی بعد در 
چهارطبقه‌ای از خــودرویــش پیاده شد و در همان 
لحظه نخست از حرف های مردم شنید مقتول آدم 

خوبی برای خانواده اش نبوده است.
افسرجنایی با دیدن بازپرس ادعا کرد، قاتل به نام 
محمود شناسایی شده است و دقایقی بعد توسط تیم 

پلیسی بازداشت خواهد شد.
بررسی ها نشان می‌داد، آویزان بودن طناب سفید 
رنگ از پنجره طبقه سوم ساختمان تا نیم‌متری کف 
کوچه شک برانگیز است به ویژه این که در هوای سرد 

باز بودن پنجره خودش دلیلی بر یک اتفاق بود. 
ــام جمشید بـــوده کــه بــه دلیل  مقتول مـــردی بــه ن
بدرفتاری هایش زن و بچه خود را به خانه پدری در 
شمال فرستاده و قاتل احتمالی شریک او در باشگاه 
بدنسازی اســت که با هم اختلاف داشتند. حتی 
کارشان به بیمارستان هم کشیده شده بود و تهدید به 

قتل هم کرده بودند.
شاهد پرونده یکی از مردان همسایه بود. بازپرس بعد 
از وارسی طناب داخل ساختمان شد. چون در ورودی 
از داخل قفل بوده  قفل توسط ماموران شکسته شده 

بود. بازپرس روی قفل هیچ کلیدی ندید. 
او داخل شد و وقتی بین مبل‌ها ایستاد، میز شیشه‌ای 
را دید که روی آن دو لیوان شربت خالی و مقداری 
میوه دست نخورده بود. در جهت مخالف قرار گرفتن 
لیوان‌ها و در سوی دیگر میز شیشه‌ای جسد جمشید 
طاقباز روی مبل افتاده بود. مردی قوی‌هیکل که 
لباس راحتی شیکی به تن داشت با اصابت یک گلوله 

به پیشانی‌اش به قتل رسیده بود. 
با توجه به نوع لباس جمشید به نظر می‌رسید  او در 
حضور آشنایی خیلی راحت نشسته بوده و از روبه رو 

هدف گلوله قرار گرفته است. 
بازپرس وقتی از جسد دور شد طناب فرار را دید که 
به پایه میز ناهارخوری بسته شده و از پنجره باز اتاق 

پذیرایی در ضلع شمالی اتاق به بیرون آویزان بود. 
روی میز ناهارخوری تنها یک پارچ پر از آب بود که در 
نزدیکی لبه میز که به سمت ورودی آشپزخانه اوپن 

بود،قرار داشت. 
وقتی بررسی صحنه قتل تمام شد از ساختمان خارج 
شد انگار قاتل را بازداشت کرده بودند او مردی هیکلی 
با سرشانه‌های عضلانی بود که یک تی‌شرت آستین 
کوتاه قرمزرنگ به تن داشت. موهایی کوتاه با پوستی 
سفید رو  شلواری سبز و کتانی زرد رنگ که مشخص 

می کرد او هم بدنساز است. 
بازپرس ابتدا سراغ شاهد جنایت رفت. مسعود در 
خانه‌‌ای در سمت مخالفت محل قتل و با سه خانه 

فاصله زندگی می کرد. 
مسعود به بازپرس گفت: ساعت 3 شب به پشت بام 
رفتم تا آنتن را وارسی کنم که چشمم به پنجره این 
ساختمان افتاد،مردی با موهای کوتاه و هیکلی بزرگ 
تی‌شرت تیره رنگ وکفش زرد از طنابی که به پنجره 
طبقه دوم آویزان بود، پایین می آمد. همه از جمشید 
در محله بدشان می آید گفتم شاید دزد است چون من 
هم دل خوشی از این مرد نداشتم دزد را نادیده گرفتم 
و سریع رفتم تا تلویزیون تماشا کنم اما وقتی شنیدم 
جمشید کشته شده اســت، سریع نزد پلیس آمدم. 
مسعود با درخواست بازپرس مظنون به قتل را از دور 
دید و درحالی که شوکه بود، فریاد زد شک ندارد که 

قاتل همان مرد است.
فردای آن روز محمود روبه روی بازپرس نشست و با 
گریه ادعا کرد قاتل نیست.او اختلافش را پذیرفت اما 
گفت زن و بچه مقتول برایش خیلی مهم بودند و اصلا 

دوست نداشت بی سرپناه باشند.
محمود روانــه بازداشتگاه شد و بــازپــرس به مرور 
پرونده پرداخت. زودتر از آن چه تصور می کرد قاتل 
را شناسایی کرد. محمود راست می گفت، قاتل نبود 
اما مشخص نبود مسعود چرا همسایه اش را کشته 

است!؟
ساعتی بعد مسعود با شنیدن دلیل بازپرس قبول کرد 
قاتل است و خصومت و دعوای خیابانی را انگیزه آن 
اعلام کرد. اما بازپرس دلیلی آورد که نشان می داد 
مسعود همدست داشته است و این بار مرد همسایه 
پرده از راز یک زن برداشت. مسعود گفت:من دختری 
به نام نسرین را دوست دارم اما مقتول هم با او رابطه 
داشت. نسرین به خاطر ترس به دوستی با جمشید 
ادامه می داد درحالی که می‌خواست با من ازدواج 
کند. باید او را از بین می بردیم. می دانستیم جمشید 
تنهاست. ساعتی قبل از رفتن به خانه اش سری به 
باشگاهش زدم و دیدم شریکش چه شکلی است و چه 
لباسی به تن دارد. نسرین همه اطلاعات را به من داده 
بود. 10 شب بود که من و نسرین به خانه مقتول رفتیم 

و بعد از قتل خارج شدیم.
▪ دلایل بازپرس:	

هیکل محمود نشان می داد او وزن زیادی دارد و با 
توجه به طناب آبی رنگ که به پایه میز ناهارخوری بسته 
شده و پارچ پرآب این میز تاب تحمل وزن او را ندارد و 

مشخص بود صحنه سازی شده است.
هیچ کلیدی در خانه پیدا نشد و در قفل بود. همین 
نشان می داد قاتل از در آپارتمان خارج شده و آن را با 
کلید قفل کرده است، پس مسعود دروغ می گفت شب 

محمود را دیده که از پنجره فرار می کند.
وجود دو لیوان در سمت مخالف افتادن جسد جمشید 
نشان می داد او دو مهمان داشته که بــرای آن ها 
نوشیدنی ریخته و خودش شربت نخورده است. همین 

نشان می داد، مسعود همدست داشته است.

پسر جوان به خاطر ۴۳ هزار تومان شوهر عمه 
اش را کشت تا در زندان سرنوشت سیاهی 

داشته باشد. این قاتل بخشیده شد 
اما چون پولی برای پرداخت دیه 

ندارد در زندان مانده است.  وی 
از قضات دادگـــاه درخــواســت 
کمک کرد و خواست با تقسیط 

دیه موافقت کنند.
قتل 43 تومانی	▪

عزیز 22 ساله  دوم  شهریور سال ۹۳ 
پس از درگیری با شوهر عمه ۴۰ ساله اش به نام 
احمد، وی را با ضربه چاقو مقابل خانه شان در سه 

راهی آذری کشت و گریخت.
 همسر احمد به ماموران گفت: یک سال قبل  من 
و همسر و فرزندانم به همراه برادرم و فرزندانش 
از افغانستان به ایــران آمدیم. قرار بود شوهرم 
کارهای مربوط به اقامت برادرم و اعضای خانواده 
اش را درست کند  اما  برادرم و پسر بزرگش  عزیز 
سر همین موضوع با شوهرم درگیر بودند تا این 
که عزیز مقابل خانه ما آمد و با شوهرم درگیر شد. 
من صدای فریاد شوهرم را شنیدم و وقتی مقابل 
در خانه رفتم همسرم را دیدم که غرق خون روی 
زمین افتاده بــود. به دنبال اظهارات این زن، 
تلاش برای ردیابی پسر جوان آغاز شد تا این که 
عزیز چند ساعت بعد خودش را تسلیم پلیس کرد 
و قتل  را گردن گرفت. وی به بازسازی صحنه جرم 
پرداخت و در شعبه چهارم دادگــاه کیفری یک 

استان تهران میز محاکمه ایستاد.
در جلسه دادگــاه فــرزنــدان قربانی از قصاص 
گذشتند و گفتند با دریافت دیه اعلام رضایت 
می کنند. اما چون عزیز تــوان پرداخت دیه را 
نداشت پنج سال در زندان ماند. وی که حالا ۲۷ 
سال دارد دیروز بار دیگر در دادگاه حاضر شد و 

درخواست اعسار را مطرح کرد.
گفت:  مــاجــرا  جزئیات  تشریح  در  وی 
خانواده ما و عمه ام  به امید زندگی 
ــران  بهتر و بــا سختی زیــاد بــه ای
آمدیم. ما خانه ای را در حوالی 
میدان آذری اجاره کرده بودیم و 
در آن جا زندگی می کردیم. قرار 
بود پدرم کارهای مربوط به اقامت 
مان را انجام دهد اما شوهرعمه ام  به 
دروغ گفته بود  آشنایی دارد که می تواند 
کارهای اقامت را زودتر انجام دهد  به همین دلیل 

مبلغ ۴۳ هزار تومان از من پول گرفت.
وی ادامــه داد: دو ماه از این ماجرا گذشت اما 
احمد هیچ کاری نکرد. چند بار از او خواستم  تا 
پیگیر کارمان شود اما با بی اعتنایی جوابم را 
می‌داد. آخرین بار از او خواستم تا ۴۳ هزار تومان 
را به من پس بدهد اما سرم فریاد کشید و من به 
خانه برگشتم. چون وضع مالی خوبی نداشتیم 
و به پول نیاز داشتیم بار دیگر مقابل خانه عمه ام  
رفتم و با شوهر عمه ام  درگیر شدم. وقتی شوهر 
عمه ام به من فحاشی کرد و کنترل اعصابم را از 
دست دادم  با چاقویی که در جیب داشتم  یک 
ضربه به سینه او زدم.  وی در حالی که سرش را 
پایین انداخته بود گفت: فرزندان عمه ام  اعلام 
کردند با دریافت دیه گذشت می کنند  اما من 
توان پرداخت دیه را ندارم.  خانواده ام هم هیچ 
دارایی ندارند تا بتوانند دیه را به فرزندان احمد 
بدهند. به همین دلیل از قضات دادگاه تقاضا 
دارم با تقسیط دیه موافقت کنند. اگر آزاد شوم  
قول می‌دهم کار کنم و مبلغ دیه را به اولیای دم 

بپردازم.
 بنابه این گزارش، در پایان جلسه، قضات وارد 

شور شدند تا رای صادر کنند.

عروس خانم که تن به ازدواج اجباری داده بود با دل 
بستن به جوان غریبه زندگی اش را تباه کرد.

مادر این دختر اصــرار داشت تا پسری شیک پوش 
دامادش شود.

اردیبهشت 96 دختر جوان سرگرم درس خواندن و 
آماده شدن برای شرکت در کنکور سراسری بود تا در 
رشته مورد علاقه اش قبول شود. یک روز مادرش وارد 

اتاق شد و از سحر خواست کمی با هم صحبت کنند.
سحر که شوکه شده بود با چهره‌ای متعجب کتاب 
های درسی‌اش را جمع کرد و لب تخت در کنار مادرش 

نشست.
مادر شروع به مقدمه چینی کرد و سحر که کنجکاو 
شده بود، از مادرش خواست سر اصل موضوع برود 
که لبخند معنادار مادر روی لبانش نشست و گفت، 
همیشه آرزوی دیدن لباس عروسی دخترم را داشتم 

و حالا قرار است به آرزویم برسم.
دختر جــوان شوکه شد و فهمید قــرار است برایش 
خواستگار بیاید. سرخی روی گونه های سحر نشان از 
خجالت زدگی داشت. مادر آرام گونه هایش را بوسید 
به خواستگارش فکر کند که دختر جوان  و گفت 
با صدایی لــرزان گفت، اجــازه بدهید بعد از کنکور 

خواستگار به خانه بیاید اما مادر مخالفت کرد.
▪ مراسم خواستگاری	

اوایل خرداد بود که زنگ خانه به صدا در آمد و پسری 
شیک پوش و جوان همراه خانواده اش با یک دسته گل 
و جعبه شیرینی وارد خانه سحر و مراسم خواستگاری 
آغاز شد. حمید 28 ساله لیسانس عمران داشت، به 
کار ساخت و ساز مشغول بود و وضعیت مالی خوبی 
داشت، همه چیز برای سحر ایده‌آل بود اما ازدواج را 

برای خودش زود می دید.
مخالفت ابتدایی سحر باعث شوکه شدن  و رنجش 
مادر شده بود. پدر خانواده شروع به صحبت با دختر 

جوانش کرد تا او را راضی به این ازدواج کند.
سحر با وجود این که با این ازدواج مخالف بود اما با 
اصرارهای پدر و مادرش سر سفره عقد نشست و با 

حمید ازدواج کرد.
دختر جوان به خاطر مراسم خواستگاری و ازدواجش 
در رشته مد نظرش قبول نشد و منتظر ماند تا سال بعد 

در کنکور شرکت کند. 
▪ یک سال بعد	

یک سال گذشت و زندگی زوج جــوان از نگاه همه 
دوستان و بستگان یک زندگی رضایت بخش بود اما 
سحر هیچ حسی به این زندگی نداشت و همیشه در 
خانه سرگرم درس خواندن بود تا این که روز کنکور 

فرا رسید.
▪ سفر به خارج	

دختر جوان که تنها امیدش قبولی در کنکور بود تا 

خودش را با درس خواندن و دانشگاه سرگرم کند، یک 
روز مانده به کنکور همسرش یک بلیت سفر خارجی 
روی میز آشپزخانه گذاشت و گفت سحر چمدان ها را 

ببندد تا شب به سفر بروند.
سحر شوکه شد و مخالفت کرد و با صدایی لرزان گفت 
که قرار است فردا در کنکور شرکت کند و این که یک 
سال منتظر این روز بوده است. اما حمید بی توجه بود و 
تاکید کرد من برای استراحت این سفر را تدارک دیده 

ام و از کنکور اطلاعی نداشتم.
ــت. گوشی  ــاق رف ــوان اشــک ریخت و به ات دختر ج
موبایلش را برداشت و با مادرش تماس گرفت. مادر 
خواست دخترش رفتار بدی نکند و سرش به زندگی 

گرم باشد و با شوهرش همقدم شود.
دختر جوان با اصرار به سفر رفت و در آن جا از شوهرش 
شنید که علاقه ای ندارد او ادامه تحصیل بدهد و این 
در حالی بود که شرط ازدواج سحر دانشگاه رفتن بود.
همه رویاهای سحر به خاطر اصرارهای خانواده اش 
به ازدواج بر باد رفته و حاضر بود به همان خانه پدری 
برگردد تا هدفی را که در زندگی اش داشت، دنبال 

کند.
حمید ادعا می کرد دوست ندارد سحر به دانشگاه 
برود چون با پسرهای دیگر همکلاس می شود و نمی 

خواهد کسی به او نگاه چپ کند.
▪ مرد بدبین	

همین جا بود که سحر متوجه شکاک بودن شوهرش 
شد ولی به خاطر مادرش سکوت کرد و تصمیم گرفت 
زندگی مردابی خود را ادامه دهد، زندگی که تنها 
شکل یک زندگی را داشــت اما تمام حس و معنای 

زندگی در آن مرده بود.

سحر که به خاطر کنکور هیچ وقت به دنیای مجازی 
نرفته بود، وقتی دید دنیای واقعی‌اش بی معنا شده 
است، چند برنامه روی گوشی موبایلش ریخت و وارد 

دنیای مجازی شد.
دختر جــوان هر روزش را در دنیای مجازی سپری 
می‌کرد تا این که در یکی از کانال های تلگرامی با پسر 

جوانی به نام آرش آشنا شد.
▪ دوستی مجازی	

سحر که احساساتش در زندگی له شده بود،  دچار 
اشتباه شد؛ در دنیای مجازی به دنبال یک همدم 
گشت تا این که با آرش که پسر جوانی بود آشنا شد 

و خیلی زود پس از چند پیام کوتاه به او اعتماد کرد.
دختر جوان خیلی زود سفره دلش را برای آرش باز کرد 
و بعد از یک ماه دوستی اینترنتی قرار ملاقاتی را برای 
دیدن آرش تدارک دید. آرش داخل یک کافی شاپ 
نشسته بود. سحر با چهره ای آراسته وارد محل قرار 
شد، لبخند ملیحانه آرش کافی بود تا سحر یک دل نه 
صد دل عاشق دوست مجازی اش شود و دوستی آن ها 

از همان روز صمیمی و گرم تر شد.
سحر با اطلاع از این که شوهرش مرد شکاکی است، 
دوستی اش را با آرش تا یک سال بعد ادامه داد. آرش 
می گفت تصمیم دارد با سحر ازدواج کند و دختر 
جوان نیز قصد داشت خودش را از زندگی با حمید 

بیرون بکشد.
▪ درخواست طلاق	

حمید که سرگرم زندگی خودش و خوش گذرانی با 
دوستانش بود و شیطنت های خودش را داشت فکر 
می کرد کسی از این شیطنت ها خبر ندارد، یک روز 

در محل کارش نامه ای به دست اش رسید.

پسر جوان در پاکت را باز کرد و شوکه شد. در خواست 
طلاق از دادگاه برای او آمده بود. گوشی موبایلش را 
برداشت و با سحر تماس گرفت اما همسرش جواب 
تلفن را نداد و حمید با عصبانیت به خانه مادرزنش 

رفت.
ــادر سحر در را بــاز کــرد و از حمید خواست آرام  م
باشد، اما داماد خانواده که عصبانی بود، علت این 
درخواست را از مادرزنش پیگیر شد که در برابر یک 

عکس قرار گرفت.
تصویر حمید با یک دختر جوان در یک سفره خانه 
ــاد خــانــواده با دیــدن ایــن تصویر خواست  بــود. دام
توضیح بدهد اما گوش شنوایی نبود، سکوت کرد و از 
خانه خارج شد و هرچه با سحر تماس گرفت، جوابی 
نشنید و تنها یک پیامک به دست اش رسید که در آن 

سحر به او گفته بود، روز دادگاه منتظرش است.
▪ باتلاقی در مرداب	

سحر و حمید طلاق گرفتند. مدت کمی از این ماجرا 
گذشت  و سحر در انتظار خواستگاری آرش بود اما 

خبری نشد.
ــا کــرد کــه با  آرش بــا جــدایــی سحر از شــوهــرش ادع
دخترخاله اش نامزد کرده و در این مدت به خاطر 

کمک به او همراهش شده است.
سحر زندگی اش را باخته بود. پسر جوانی که روزی 
به او کمک کرده بود تا از مرداب زندگی حمید نجات 
پیدا کند، او را به باتلاقی انداخت که هر چه دست و پا 

می زد بی فایده بود.
آرش که در این مدت از سوی سحر ماموریت داشت 
تا حمید را تعقیب کند و به خاطر همین پول خوبی به 
جیب زده بود،  بعد از این که سحر به خواسته اش رسید 

تصمیم گرفت به این رابطه پایان دهد.
بعد از مدتی سحر فهمید دختر همراه حمید، یکی از 
کارمندان شرکت دوست شوهرش بوده که تصمیم 
داشته در شرکت حمید مشغول کار شود و تصاویر 
گرفته شده از یک جلسه کاری بوده و شوهرش به او 

خیانت نکرده است.
بدتر این که مشخص شد آرش از همکاران حمید بوده و 
به خاطر درگیری در محیط کار وارد زندگی سحر شده 
و می دانسته عکس هایی که تهیه کرده از یک جلسه 

کاری بوده و حمید خیانتی نکرده است.
ــا به  دیگر دیــر شــده و سحر در حالی که همه دره
رویش بسته شده بود به اداره پلیس رفت و از مددکار 
اجتماعی خواست تا برای دستگیری آرش به خاطر 
فریب دادن و کلاهبرداری ! و بازگشتن اش به زندگی 

حمید، به او کمک کند.
بنا بر این گزارش، تحقیقات برای کمک به این دختر 
که در دنیای مجازی زندگی واقعی اش را از دست داده 

است، ادامه دارد.

▪ تحلیل کارشناس	

دکتر کاظم قجاوند 
جامعه شناس و استاد دانشگاه

تعدادی از ازدواج های جوانان در 
کشور متاسفانه به دلایل مختلف بر 
اساس علاقه و میل زوج ها به یکدیگر 
نیست و گاهی به دلیل فشارهای 
خانوادگی، محیطی، مالی، طایفه ای و نگاه های سنتی 
از طرف جامعه تن به ازدواج های تحمیلی می دهند که به 

دلیل نداشتن علاقه و آزادی در انتخاب، عمده این ازدواج 
ها از همان روزهای نخست با شکست مواجه می شود. 

متاسفانه به دلیل نبود سیستم های حمایتی به ویژه برای 
زنــان بعد از شکل گیری ازدواج اجباری امکان جدایی 
و طلاق کمتر وجــود دارد . بــرای زنــان نداشتن سرپناه، 
حمایت مالی و اقتصادی بعد از طلاق ، ترس از خانواده و 
نگرفتن نفقه و مهریه و نگرانی درباره وضعیت فرزندان سبب 
می‌شود ازدواج تحمیلی و اجباری را بپذیرند و چون آن ها 
به جامعه خود بی اعتماد هستند تحمل زندگی نکبت بار را 
به طلاق و جدایی ترجیح می دهند و بعضا برخی از این زنان 
و مردان به سوی انحرافات اجتماعی مانند خیانت و روابط 

فرازناشویی کشیده می شوند.
 البته زندگی اجباری برای مردان هم نگرانی هایی دارد 

و اغلب مردان تصور می کنند تحمل زندگی اجباری بهتر 
از جدایی و طلاق است زیرا آن ها اغلب نگران وضعیت 
ــردان به دلیل داشتن  فــرزنــدان خــود هستند و برخی م
موقعیت اجتماعی مناسب از ترس از دست دادن آبرو و 
حیثیت شان زندگی سخت و خفت بار را تحمل می کنند 
تا جایگاه اجتماعی شان را از دست ندهند. این ها موانعی 
است که زنان و مردان را مجبور می کند در کنار هم بدون 
داشتن مهر و علاقه زندگی اجباری را تحمل کنند و بعد از 

دلزدگی های عاطفی به بزه و خیانت روی بیاورند. 
نکته مهم، مدیریت این سبک از زندگی هاست. وقتی زن 
و مرد در زندگی اجباری قصد طلاق ندارند، باید بپذیرند 
که همین زندگی شکل گرفته را مدیریت کنند تا بتوانند 
فرزندان خود را به سروسامان برسانند. این زوج ها باید 

اختلاف نظر و سلیقه خود را کمتر به یکدیگر تحمیل کنند 
و با نگاه واقع بینانه زندگی را در پیش بگیرند. زن و مرد 
باید تفاوت های بین یکدیگر را بپذیرند و بیشتر به جذابیت 
های زندگی نگاه کنند. تغییر در رفتار یکدیگر و تلاش برای 
این تغییر کاری بیهوده است. زن و مرد باید همان طور که 
هستند یکدیگر را بپذیرند و با همان تفاوت ها زندگی کنند.
صحبت درباره تفاوت های بنیادی و مهارت گفت وگو در 
مسائل منطقی سبب می شود راحت تر زندگی تحمیل 
شده را بپذیرند و وجوه اشتراک را در زندگی شان بزرگ 
نمایی کنند تا وجوه تفاوت را.امید به آینده ، توجه به سلایق 
و معیارهای فردی و آموختن مهارت های زندگی و اجرای 
آن به این زوج ها کمک می کند تا بتوانند زندگی تحمیل 

شده را مدیریت کنند.

 توجه به وجه اشتراک 
چاره ازدواج اجباری 

بازی سیاه عروس خانم در سناریوی ازدواج اجباری

مرد شیطان صفت در تصمیمی شوم دختر خوانده ۱۱ ساله اش را 
آزار داد. این ابلیس صبح دیروز در دادگاه کیفری استان تهران اصرار 

بر بی گناهی کرد.
▪  یک ماه قبل	

رسیدگی به این پرونده از یک ماه قبل به دنبال شکایت یک زن جوان 
در دستور کار پلیس قرار گرفت. 

مادر گریان به ماموران پلیس گفت: مدت یک سال و نیم است که با 
همسر دومم به نام محسن ازدواج کرده ام. او سر کار نمی رود و مرد 
بدخلقی است اما من همه سختی های زندگی را تحمل کرده ام و 
همراه دختر ۱۱ ساله ام  مهسا در خانه محسن زندگی می کردیم. 
مدتی بود که متوجه شدم دخترم به افسردگی  مبتلا شده است. 
وقتی با او  صحبت کردم، حرف های تکان دهنده ای زد. دخترم  

می‌گفت چند بار محسن  در غیاب من او را آزار داده است.
▪ تایید اقدام شوم	

 به دنبال شکایت این زن، دختر نوجوان  به پزشکی قانونی معرفی 
شد.وقتی کارشناسان پزشکی قانونی  در گزارشی اعلام کردند مهسا 
مورد آزار قرار گرفته است، محسن بازداشت شد و جرم سیاهش  را 

گردن گرفت.
▪ در دادگاه	

 پدرخوانده شیطان صفت دیروز در شعبه   ۱۱۳ دادگاه کیفری استان 
تهران  پای میز محاکمه ایستاد.

 در ابتدای جلسه زن جوان در  جایگاه ویژه ایستاد و  در تشریح 
جزئیات زندگی اش گفت: چند سال قبل به خاطر اعتیاد همسر 
اولم از او  جدا شدم و سرپرستی مهسا را به عهده گرفتم. یک سال و 
نیم قبل شوهر خواهرم، محسن را که در یک آژانس کار می‌کرد به 
من معرفی کرد و ما با هم ازدواج کردیم.محسن از همسر اولش  یک 
پسر ۱۵ ساله و  یک دختر ۴ ساله دارد  که با همسر اولش زندگی 

می کنند.
 وی ادامه داد: مدتی پیش متوجه  رفتارهای عجیب دخترم شدم. او 
دیگر  حاضر نبود حتی برای لحظه ای  با پدرخوانده اش در خانه  تنها 
بماند. وقتی با او صحبت کردم، به من گفت چند بار شوهرم در غیاب 
من او را آزار داده است. مهسا می گفت وقتی من به خرید یا حمام می 

رفتم محسن سراغ او می رفت و با تهدید او را آزار می داد. من  اول 
حرف های دخترم  را باور نکردم اما از حالت روحی او متوجه شدم  که 

حقیقت را می‌گوید.
وی  در حالی که اشک می ریخت گفت:  این ماجرا تأثیر بدی بر روحیه 
دخترم  گذاشته است و  او دیگر قادر نیست به خوبی درس بخواند، به 

افسردگی مبتلا شده و مدام گریه می‌کند.
دخترم حتی به شب ادراری مبتلا شده است. آن قدر روحیه مهسا 
بد است که امروز نتوانست  در دادگاه حاضر شود. من  از طرف او از 

محسن شکایت دارم و برایش اشد مجازات را می خواهم.
سپس متهم در جایگاه ویژه ایستاد و جرمش را انکار کرد. وی گفت: 
همسرم به دروغ مرا متهم کرده که  دست به چنین جنایت سیاهی زده 

ام. من هرگز فرزند خوانده ام را آزار ندادم.
بنابر این گــزارش، در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند تا رای 

صادر کنند.

جنایت فامیلی به خاطر 43 هزار تومان! دسیسه شیطانی پدرخوانده برای دختر 11 ساله


